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نگاه نو رو به فردا

بعد از هوش مصنوعی

و  � کتاب هــا  پروپاقــرص  از طرفــداران  مــن 
فیلم های علمی -تخیلی هستم. هر فیلم و کتاب 
جدید که در این باب می بینم  یا می خوانم، عمیقا 
مرا بــه وجد مــی آورد، زیرا ســؤالاتی را مطرح 
می کند که به شــدت ذهنم را به خود مشــغول 
می دارد. از دل همین ســؤالات و حلاجی هاست 
که موضوعات جدید به وجود می آیند و ایده های 
نو شــکل می گیرند. بعضــی از کتاب ها مملو از 
ایده هســتند. شاید بهترین آنها که همیشه انسان 
را با دغدغه های خود دنبال می کند، ادیســه های 
آرتور ســی کلارک باشــد. اما در اینجا می خواهم 
درباره  کتاب «تلماســه» صحبت کنم. البته باید 
بگویم  آنچه در این یادداشــت گفته خواهد شد، 
فقط یکی از هزار ایده ای اســت که خواندن این 
کتاب در اختیار انسان قرار می دهد. این کتاب به 
توصیف جهانی از لحاظ زمانی بسیار دور از زمان 
ما می پردازد. این دوره زمانی خصوصیات بســیار 
مهمی دارد. یکــی از مهم ترین این خصوصیات 
عبــور این مردم از جنگ پیشــین اســت؛ جنگی 
که بین انســان ها و نماینــدگان هوش مصنوعی 
همچون رایانه ها اتفاق افتاده اســت. انســان در 
آن زمان دور متوجه می شود که هوش مصنوعی 
و آفریده هایــش بــرای او خطرناک بــوده، اما با 
اینکــه خود خالــق این هوش اســت، نمی تواند 
جلــوی آن را بگیــرد، بنابراین به جنگ متوســل 
می شود. این ســناریویی است که برای فیلم های 
علمی -تخیلی بســیار جذاب است: ایجاد تقابل 
بین دو چیز پتانســیل های داســتانی زیادی دارد 
که ذهــن مخاطب نیــز به راحتــی آن را درک و 
هضم می کند. شاید برای هالیوود راحت تر باشد 
که به این تقابل هــا بپردازد تا اینکه نوعی ارتباط 
عمیق و گاه همراه با پارادوکس انســان و ماشین 
را بــه نمایش بگذارد. اما ایــن تقابل به هالیوود 
و داستان ســرایی هایش ختــم نمی شــود، بلکه 
متفکرانی مانند ایلان ماسک و استیون هاوکینگ 
نیز نظرات مشــابهی داشــته و از خطرات هوش 
مصنوعی سخن می گویند. اما این موضوع بحث 
ما نیســت. موضوع صحبت، پیشــنهادی است 
که کتاب «تلماســه» برای بعد از نابودی هوش 
مصنوعی از ســوی انسان ارائه می دهد: «ارتقای 
توانایی هــای بدن بدون اینکه با ماشــین ترکیب 
شــود». این است که کتاب پر می شود  از اشارات 
بــه روش هایی باســتانی کــه از افزایش قدرت 
بدن و ذهن ســخن می گوینــد. کلماتی همچون 
تائــو، ذن، اصــل، شــیء خلد، هوشــیدر همه و 
همه از حکمت های باســتانی ســخن می گویند؛ 
حکمت هایی که به انســان در اداره بهتر ذهن و 
بدن خود یاری می رســانند. انگار پس از نابودی 
هــوش مصنوعــی انســان دوباره بــه خودش 
بازمی گــردد و درون خــودش را می بینــد. نکته  
جالب این اســت که گرچه می تــوان نوعی تنوع 
بدنی را در این کتاب مشــاهده کرد اما اســلوب 
همه این بدن ها همان چیزی است که ما از بدن 
به شکل امروزی می شناسیم. نکته ای که مؤلف 
کتاب «تلماسه» درباره  آن تخیل ورزی نمی کند، 
این اســت که بدن نیز می تواند مانند دیگر انواع 
حیات تکامل پیــدا کند. غلبه بر هوش مصنوعی 
به ویــژه  وقتــی که بتوانــد بــر محدودیت های 
ســخت افزاری خود نیــز غلبه کــرده و در واقع 
تولیــد ســخت افزارش را نیز در دســت بگیرد، 
نیازمند هوشــی به مراتب بالاتــر از هوش کنونی 
انســان اســت. این هوش باید از همه توان های 
خود اســتفاده کند و بــدن به عنــوان یک منبع 
مولد آگاهی یکی از بهترین این پتانسیل هاســت. 
اما انســان برای اســتفاده از این خزینــه نیاز به 
تغییــر دارد. عمــر حداکثر ۲۰۰ هزارســاله گونه 
هومو ساپینس نشــان داده  که حداکثر ظرفیت 
او برای اســتفاده از بدن و مغز همین اســت که 
حالا مشــاهده می کنیم. بنابرایــن بعید می دانم 
که کنار هم  قــراردادن شــیوه ها و حکمت های 
باســتانی بتواند چیزی بیشــتر به انســانی که در 
جهــان پرتلاطم و هر لحظــه تغییریابنده زندگی 
می کنــد، اضافه کند. اگــر بخواهیم حرکت های 
تازه ای را در روابط بیــن اجزای بدنی خود ایجاد 
کنیم، باید شــیوه تفکر، شیوه رابطه ذهن و بدن و 
شیوه دخالت بدن در ذهن به طورکلی تغییر کند. 
این تغییر بی گمان در پاسخ به فشاری خردکننده 
به وجــود خواهــد آمــد. به گمــان بعضــی از 
اندیشمندان که مخالف هوش مصنوعی هستند، 
هوش مصنوعی ممکن اســت چنیــن محیط و 
فشــاری را برای گونه هومو ساپینس ایجاد کند. 
حال این سؤال مطرح می شود که چنین تکاملی 
انســان را از نظر بیولوژیک به چه سمتی خواهد 
برد؟ شاید مهم ترین عنصر توانایی تحلیل و آنالیز 
حجم بســیار بالای داده در کمترین زمان ممکن 
باشــد؛ موضوعی که به  ســرعت بالا و دقت زیاد 
در تصمیم گیــری منتهــی خواهد شــد. ذخیره، 
حفــظ و اســتفاده از این حجم بــالای اطلاعات 
نیازمنــد اســتفاده از همه ظرفیت هــای بدن در 
کنار مغز و ژن است. چنین انسانی بی شباهت به 
نئوقهرمان فیلم «ماتریکس» برادران واچفسکی

نخواهد بود. 

ملاقات در فراسوی عالم مکشوف

در نخســتین ســاعت های روز اول سال ۲۰۱۹ 
میلادی، فضاپیمای افق های نو از کنار جرمی عبور 
کرد که نام مســتعار اولتیما تولی را بر خود دارد؛ 
 MU69 2014 جرمی که در محافل رسمی به نام
شناخته می شــود. این جرم با ظاهری نامنظم در 
ســال ۱۳۹۳/۲۰۱۴ و به کمک تلســکوپ فضایی 
هابل کشف شد. پس از آنکه فضاپیمای افق های 
نو مأموریت اصلی خود در بررسی دورترین سیاره 
–ســابق– منظومه شمســی، پلوتو، را با موفقیت 
انجام داد، این جرم به عنوان یکی از اهداف بعدی 
ســفر پیشــگامانه این مأموریت انتخاب شــد. در 
سه شنبه ای که گذشت، داده های افق های نو پس 
از آنکه مدتی معادل شش ساعت و هشت دقیقه 
را در فضای میان سیاره ای منظومه شمسی سپری 
کردند، درنهایت به زمین رسیدند و در اتاق فرمان 
این مأموریت، جشــنی خاطره انگیز برای کارکنان 

اتاق هدایت مأموریت در روز سال نو رقم زدند. 
ویژگی های میزبان افق هــای نو: این جرم یا همان 
اولتیما تولی، در فاصله ای حدود شش ونیم میلیارد 
کیلومتری از زمین قرار دارد و به این ترتیب، رســما 
لقب دورتریــن جرمی که تاکنون مورد بررســی و 
ملاقات نزدیک از ســوی سفیری زمینی، قرار گرفته  
را به خود اختصاص داده است. این جرم در حدود 
۳۲ کیلومتــر طول و ۱۶۷ کیلومتــر پهنا و ظاهری 
دَمبل ماننــد دارد. دو برجســتگی ای که در تصاویر 
دیده می شود، می تواند نشانه ای از این باشد که این 
جرم ظاهری شــبیه به بادام زمینی دارد و جسمی 
یکپارچه اســت یا اینکه دو جسم کروی مانند، اما با 
فاصله بســیار نزدیک به هم هستند که در تصاویر 
و از فاصلــه فضاپیما با این جرم کوچک به شــکل 
یک جســم دیده می شوند. رصدهای روزهای آینده 
–که شاید تا زمانی که این متن را می خوانید منتشر 
شــده باشند– به دانشمندان کمک خواهد کرد تا با 
اطمینان بیشــتری درباره اینکه کدام یک از این دو 
گزینه بــه حقیقت نزدیک تر اســت، صحبت کنند. 
داده های ارســالی افق های نو نشان از آن دارد که 
ایــن جرم تقریبا هر پانزده ســاعت و نیم یک بار به 
دور محوری که تقریبا هم راستای خط دیدی زمین 
است، به دور خود می چرخد. همین امر هم باعث 
شــده بود تا دانشمندان در بررسی های پیشین خود 
نتوانند تغییرات نوری را در حین گردش این جســم 
به دور خود رصــد کنند. این محور گردش عملا به 
این معنی اســت که حرکت دورانی این جســم در 
شــرایطی اتفاق می افتد که یک روی آن همیشه رو 
به زمین و در نتیجه رو به خورشــید و روشن است. 
این جرم به دلیل فاصله دوری که با خورشید دارد، 
چیزی حدود ۲۹۸ ســال طول می کشد تا یک بار به 

دور خورشید گردش کند. 
یادگار منجمد دوران شکل گیری منظومه: در تصاویر 
بــا کیفیت بالایی که از این جســم به زمین خواهد 
رسید، دانشمندان به دنبال نشانه های سطحی نظیر 
دهانه های برخوردی یا هر عارضه دیگر ســطحی 
خواهند گشت. هر داده ای که از این جسم به دست 
 آید، می تواند به طور بالقوه ارزش علمی بالایی به 
همراه داشــته باشد. این نخســتین جرمی از اجرام 
منطقه ســرد کمربند کویی پر اســت کــه می توان 
آن را قطعه ای منجمدشــده از دوران شــکل گیری 
منظومه شمسی به حســاب آورد. فاصله طولانی 
این جسم با خورشید عملا باعث شده تا دما در آن 
به نزدکی صفر مطلق برســد و ایــن به معنی کُند 
یا متوقف شــدن بســیاری از فعالیت های شیمیایی 
و در نتیجه حفاظت از ســاختار ایــن جرم و اجرام 
مشابه از زمان شکل گیری –چیزی حدود چهارونیم 

میلیارد سال پیش– تاکنون است. 
ملاقات با جرمی کوچک، مسیری سرشار از دنیاهای 
ناشناخته: این نخستین ملاقات از نزدیک زمینیان با 
جرمی در چنین فاصله ای اســت و به نظر می رسد 
مأموریت افق های نو اکنون سود تحمل تأخیرهای 
مکرر خود را به خوبی پرداخت می کند. دانشمندان 
این مأموریت ۱۲ ســال صرف قبولاندن آن به ناسا 
کردند و پنج سال بعد از آن را به ساخت آن سپری 
کردند و در نهایت آن را راهی ســفری ۹ســاله به 
مقصد پلوتو کردند؛ ســیاره ای کــه وقتی افق های 
نــو درمیانه راه خــود بود، از مقام ســیاره ای خلع 
و در طبقه بنــدی معــروف به ســیاره های کوتوله 
طبقه بنــدی شــد. ملاقــات موفق افق هــای نو با 
پلوتو در ســال ۲۰۱۵ دیــدگاه دانشــمندان به این 
جرم دوردســت منظومــه ما را تغییــر داد، اما این 
پایان داســتان افق های نو نبود و او راهی ســفری 
ماجراجویانه در قلمرو ناشــناخته کمربند کویی پر 
شــد؛ منطقــه ای از خرده ســیارک ها، ســیاره های 
کوتوله و اجســام یخی که فراسوی مدار نپتون قرار 
گرفته اند. پس از کنار گذر افق های نو از کنار اولتیما 
تولی، این فضاپیما  به مسیر خود در منطقه کمربند 
کویی  پــر ادامه خواهد داد. به این ترتیب ســرزمین 
ناشــناخته دیگری به قلمرو شناخته شده های بشر 
وارد می شــود، اما در برابر هر ســرزمین دوردستی 
که کشــف می کنیم، دنیاهای بسیار ناشناخته ای در 
فراسوی آن وجود دارند. اولتیما تولیِ دیروز، امروز 
به قلمرویی شناخته شــده تبدیل شــده و بسیاری 
دنیای دیگر در فراسوی سیاره های فراخورشیدی ما 

را به خود می خوانند. 

در یک ســرِ کارخانه هوافضای بیگلو، مدلی طبیعی 
از خانه ای بســیار بزرگ، با نقشه ای منحصربه فرد، برای 
فضانوردان آینده به چشم می خورد که می تواند داخل 
یک راکت، جمع و ســپس در فضا باز شــود. این خانه 
می تواند یک ایســتگاه فضایی جادار با گنجایش ۱۲ نفر 
یا یک بلوک ســاختمانی از پایگاهی بر ســطح کره ماه 
باشد. رابرت ت. بیگلو، مؤسس شرکتی با همین نام، در 
یک کنفرانس خبری در ماه فوریه (بهمن ۹۶) این چنین 
گفت: «با هر یک از معیارهــای موجود در نظر بگیریم، 
این ســفینه فضاییِ غول آسایی اســت». این سفینه که 
الیمپوس نام دارد و برگرفتــه از نام خانه رب النوع های 
اســاطیر یونان اســت، اقدام بلندپروازانه ای اســت که 
آقای بیگلو به منظــور احداث مکانی برای اســکان در 
فضا، انجام داده است. در زیرزمین کارخانه، سازه  فلزی 
دراز و بســیار نازکی قرار دارد که نسخه تکامل یافته ای 
از هســته مرکزی ماژول B330 است و مدلی کوچک از 
آنچه شرکت واقعا قصد ساختنش را دارد. این مدل که 
ظاهرش شــباهت اندکی با الیمپوس دارد، هنوز خیلی 
کوچک تر و قوطی  فلزی هایش کم وزن تر  از آني اســت 
که در ایســتگاه فضایی بین المللی واقعی باید باشــد. 
آقای بیگلو اظهار می کند که مســئولیت آماده کردن دو 
دســتگاه B330، برای پرتاب به فضا در ســال ۲۰۲۱، در 
حقیقت گامی اســت که می تواند ســرمایه گذاری روی 
فضانــوردی را که نیم قــرن به صــورت انحصاری در 
اختیار ناســا بود، آزاد کند. دولت ترامپ درصدد اســت 
که با پایان بخشیدن به ســرمایه گذاری انحصاری نظام 
حکومتی فدرال در ایســتگاه فضایــی، به این مهم بعد 
از ســال ۲۰۲۴ سرعت ببخشــد. جیم برایدنستاین، مدیر 
ناســا، در مصاحبه ای درباره این ایســتگاه گفت: «ما به 
تولید کنندگان متعــددی هم نیاز داریم که روی هزینه و 
نوآوری و خلاقیت به رقابت بپردازند. ما دوســت داریم 
زمانی فرارســد که ناســا یکی از هزاران مشتری شود». 
به گفته آقای برایدنســتاین: «اگر ایســتگاه های تجاری 
ارزان تر عمل کنند،  ناســا پول بیشــتری بــرای پیگیری 
هدف های دیگر، مانند فرستادن فضانورد به ماه و مریخ 
در اختیار خواهد داشــت». ولی ریسک پرداخت صدها 
میلیون دلار برای تجارتی که هنوز وجود ندارد، می تواند 
به ســرعت، باعث ازدســت رفتن موقعیت شود و سفر 
به فضا، همچنان به عنــوان یک تفریح خطرناک تلقی 
شــود که جان مســافرانش را می گیرد. آقای بیگلو، که 
ثروتش را با تأســیس یک شــرکت ساختمانی به دست 
آورده،  اوایل امسال اعلام کرد که مشخص نیست بتواند 
برای B330هایش مشــتری بیابد. او گفت: « اگر بازاری 
نباشد، کار را متوقف می کنیم. آنها روی زمین منتظر باقی 

می مانند تا برای پرتاب آماده شوند».
اتاق کار در مدار

امروزه ایستگاه فضایی بین المللی تنها جایی است که 
افرادی در آن (حداکثر شــش نفر در یک زمان) بیرون از 
زمین زندگی می کنند. این یک سفر تکنولوژیکی اختیاری 
و گران ترین چیزی است که بشریت تاکنون ساخته است. 
۱۵ کشور عضو آن زیر نظر ایالات متحده و روسیه بیش از 
دو دهه است که بیشتر از صد میلیارد دلار هزینه  کرده اند. 
ایالات متحده هر ساله بین سه تا چهار میلیارد دلار هزینه 
می کند. نزدیک به ۱۸ ســال متوالی است که ایستگاه به 
عنوان بســتری برای مطالعه درازمدت روی اثر تشعشع 
و بی وزنــی بر فضانوردان، عمل می کند. ناســا تخصص 
کافی در اداره ایســتگاه و رفع ســقوط ناگهانی اجسامی 
مثل توالت های پرشده، سیستم های خنک کننده حجیم و 
کامپیوترها پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که 
زندگی در ایســتگاه فضایی عادی شده است: ایستگاه به 
منزله یک اتاق کار است، گرچه بیشتر از ۲۰۰ مایل بالاتر از 
سطح زمین قرار دارد و با سرعت ۱۷هزار مایل در ساعت 
در حرکت است، مکانی است که فضانوردان کار می کنند، 
غذا می خورنــد، می خوابند، ورزش می کننــد، آزمایش 
و تحقیق می کنند و کارهــای روزمره را انجام می دهند. 
فقط بعضی اوقات، افــراد فعالیت هایی نظیر پیاده روی 
فضایی انجام می دهند که نمی توان آن کارها را در زمره 
کارهای زمینی محسوب کرد. امکان توقف برنامه ایستگاه 
فضایی بین المللی، به عنوان بخشــی از تقاضای بودجه 
دولتی، همه را وحشت زده کرده  است. شرکت هایی مثل 
بیگلو که سال هاســت ایستگاه های فضایی شان را پرتاب 
می کنند و کارهای پرهزینه دیگــری انجام می دهند،  در 
پروژه های پرهزینه و پیشرو اغلب از برنامه عقب هستند. 
کارشناســان نگران این موضوع هستند که ممکن است 

قبل از آماده شــدن جایگزین، ایستگاه فضایی بین المللی 
کنار گذاشــته شــود. تعلل در اســتفاده از ایستگاه های 
فضایی مانند تلاش های تجاری، در مطالعات ناسا وقفه 
ایجاد می کند. اگر مشــتریان شرکت های ایستگاه فضایی 
کم شوند، این شرکت ها رو به ورشکستگی خواهند رفت. 
در حالی که بعضی از شرکت ها برای انجام آزمایش های 
ســاده روی ایســتگاه فضایی، هزینه پرداخــت کرده اند، 
سازمان های دولتی سوبسیدهای سنگین دریافت می کنند. 
برای مثال، ناسا معمولا بابت ارسال یا دریافت آزمایش ها 
از فضا، هزینه دریافت می کند. عدم موفقیت راکت سایوز 
روسیه در ماه اکتبر، در حین بردن دو فضانورد به ایستگاه 
فضایی، نشان می دهد که تلاش های هوافضایی شرکت 
چگونه می تواند بــا اتفاقات خــارج از کنترل بی نتیجه 
بمانــد و چگونه می تــوان از چنین ســرمایه گذاری های 
ریسک پذیری، سرمایه گذاری طولانی مدت به وجود آورد. 
فضانوردان این روزها ایمنی بیشــتری دارند، ولی اکنون 
تعداد کارمندان ایســتگاه فضایی کم شده و آزمایش ها 
ممکن است به تعویق بیفتند. اگر روس ها به سرعت این 
مشــکل را حل نکنند، ایستگاه ممکن است در ماه ژانویه 

خالی از سکنه شود.
زباله های فضایی امروز، زیستگاه  فضایی فردا

تقریبا دو دهه گذشــته، یک ایســتگاه فضایی تجاری 
بــرای مدت زمــان کوتاهی وجود داشــت کــه متعلق 
به روســیه بود و یــک آمریکایی به نام جفــری منبر آن 
را اداره می کرد. این ایســتگاه شــاید می توانست موفق 
شــود، ولی ناســا آن را نابود کرد. منبر می گوید: «اگر در 
دهــه ۱۹۹۰، قصد همکاری با ســرمایه گذارانِ در فضا را 
داشتید، با روس ها و اگر قصد همکاری با سوسیالیست ها 
را داشــتید، با ناســا کار می کردید». بعد از تفکیک اتحاد 
جماهیر شوروی،  برنامه فضایی روسیه به خاطر مسائل 
مالی و ابراز نظرهایی بســته شد که ممکن بود برای یک 
کشور سابق بر آن کمونیستی احمقانه به نظر برسد. میر، 
ایســتگاه فضایی روســیه که ناپایدار و بدفرجام به نظر 
می رســید،  کم کم جایش را به ایســتگاه فضایی بزرگ تر 
و بهتری مــی داد. وقتی آقای منبر و دیگــر بنیان گذاران 
شــرکت در ایالات متحده میر را دیدنــد،  معلوم بود که 
در حال ریزش اســت و به زودی ورشکســت می شــود. 
انژیا،  ســازنده میر، همکاری با آمریکایی ها را برای ایجاد 
میرکــراپ پذیرفت که یک ســرمایه گذاری تجاری بود و 
ایستگاه از دولت روسیه اجاره کرده بود. اولین اقدام انژیا 
اســتفاده از ایستگاه برای تحقیقات، مخصوصا در زمینه 
دارویی بود. آقای منبر می دانســت که دیگر زمان انجام 
این قبیل تحقیقات گذشــته است. او گفت: «به سرعت، 
به سمت بازاری که در زمینه نمایش و رسانه بود، تغییر 
مســیر دادم. از پس آن برآمدیم، چون بر کارمان نظارت 
می کردند». میرکراپ اولین توریست فضایی به نام دنیس 
تیتو را برای سفر به میر، ثبت نام کرد. ایده یک مجموعه 
تلویزیونی مســتند را به شــبکه NBC فروخت و مارک 
برنت، تولیدکننده مجموعه هــای تلویزیونی «بازمانده»، 

«کارآموز» و «شــارک تنک» آغاز به ساختن آن کرد. آقای 
منبر می گویــد: « اگر دوام پیدا کرده بــود، ما میر را برای 
همیشه بالا نگه می داشتیم». امروزه، آقای منبر در مقام 
معاون اجرائی شــرکت نانورکــس (بخش کوچکی که 
در شهر هیوستون بنا شــده و شروع به کار کرده است.) 
به جایگاه مناســبی دست یافته اســت. نانورکس پروژه 
ارســال آزمایش ها به ایستگاه فضایی و همچنین پرتاب 
ماهواره های کوچک معروف مثل کیوبستس از ایستگاه 
را به ســادگی انجام می دهد. دو ســال پیش، آقای منبر 
از مهندســان خواســت که درباره نظر عجیب ناســا که 
قبلا کنار گذاشته شــده بود، تحقیق کنند: آیا بدنه راکتی 
کــه بعــد از پرتاب به فضــا در مدار باقی مانده   اســت، 
می تواند به یک ایســتگاه فضایی ارزان تبدیل شــود؟ با 
پیشــرفت هایی در علم رباتیك، به نظر می رسد می توان 
بــه فرجام کارهایی که در حال حاضر انجام می شــوند، 
خوشــبین بود. نانورکس بــا همکاری ائتــلاف پرتاب و 
راه اندازی که یک سرمایه گذاری مشترک بین سیستم های 
فضایی بویینگ و لاکهید مارتین اســت، موافقت ناسا را 
جهت تحقیق در مورد نظریه ای که قبلا داده شده بود و 
تمرکز روی مرحله دوم از راکت اتلس-۵ به دست آورد. 
طبق این نظر می توان در مرحله دوم، یک ماژول رباتیک 
کوچک را که به عنوان ســنتور شناخته شده است با یک 
بارِ ماهواره ای روی آن، اضافه کرد. معمولا وقتی سنتور، 
ماهواره را به مدار مناسبی هل داد،  در اتمسفر می سوزد. 
با طرح و نقشــه نانورکس، بار اول که ســنتور مأموریت 
اصلی اش را انجام داد، قطعــه رباتیک چاله هایی حفر 
می کند، قطعات را محکم و مخازن سوخت را تبدیل به 
محل هایی برای زنگی می کند. آنها این مفهوم تبدیل به 
مسکونی را ایکسیون می نامند که در اساطیر نام پدربزرگ 
سنتور است. با کمی تحقیق بیشتر درمورد اساطیر یونان، 
به این نتیجه رســیدند که اســم خوبی انتخاب نکردند. 
ایکسیون شــخصیت خوبی نداشــت. او پدرزنش را به 
قتل رساند و ســپس کوشید تا همسر زئوس را اغوا کند. 
ســپس آن را برنامه پایگاه فضایــی نانورکس نامیدند و 
شــرکت امیدوار اســت که بتواند یکی از این پایگاه ها را 
به ایســتگاه فضایی بین المللی الحاق کنــد. نانورکس، 
گردشــگری فضایی را هم مثل یک بازار قدیمی می بیند. 
تصور آقای منبر بر این اســت که دیدگاه ناسا و شیفتگان 
فضا در انتخاب تجارت هایی که امکان توســعه در فضا 
را دارند، محدود اســت. او می گوید: « دوست دارم اولین 
مراســم ازدواج در فضا را ترتیب دهم.  فکر می کنم جوّ 
ایستگاه های فضایی فوق العاده خشک و بی روح است و 
تصور نمی کنم بتوان از آن بهره گرفت». برای آقای منبر 
کلید اصلی انعطاف پذیری است. او می گوید: «هر بازاری، 
به ما بازار دیگری معرفی خواهد کرد. پس به این ترتیب 

بازارهای جدیدی پیدا می کنیم».
میلیون ها دلیل برای خصوصی شدن

ســومین داوطلــب در نســل ایســتگاه های فضایی 
خصوصی،  اکســیوم اســت که دفتر مرکــزی آن نیز در 

هیوســتون قرار دارد. این شرکت را مایکل ت. سافردینی 
اداره می کند که بخش ناسا از ایستگاه فضایی بین المللی 
را تا زمان بازنشستگی اش در ســال ۲۰۱۵ اداره می کرد. 
آقای سافردینی گفت: «ایستگاه اکسیوم با تکنولوژی های 
مدرن برای عملکرد یک ســالش در حــدود ۵۰ میلیون 
دلار هزینه خواهد داشت که در مقایسه با هزینه ایستگاه 
فضایی بین المللی، خیلی ناچیز اســت. میلیون ها دلیل 
داشتیم که برای ثابت نگه داشــتن این رقم خیلی تلاش 
کنیم. این رقم برای خود ما هم عالی است». هزینه های 
کمتر، امکان ســوددهی را فراهم می کنــد. او می گوید: 
« فکــر می کنم چیــزی بالاتر از بازار یــک میلیون دلاری 
باشــد». آقای ســافردینی همه بازارهــای ممکن را که 
پیش بینی می کــرد، با جزئیات توضیح نــداد؛ اما در این 
تجارت، سفرهای تفریحی برای ثروتمندان در نظر گرفته 
شده است. فیلیپ استارک، طراح فرانسوی،  قسمت های 
داخلی مــاژول اکســیوم را طراحی می کنــد. همچنین 
پیشنهاد شده فضای کارخانه برای تولیدکنندگانی ایجاد 
شود که به دنبال تولید وسایلی هستند که تنها می تواند 
در فضا ســاخته شــود. آقای ســافردینی می گوید: «من 
صد درصد یقین دارم کــه می توانیم طرح تجارت مان را 
به ســرانجام برسانیم». تصور او این است که در مقایسه 
با شرکت های دیگر سود بســیار بیشتری کسب می کند. 
هم زمان با اکسیوم،  هدف بیگلو و نانورکس نیز این است 
کــه یک روز بتوانند جای ایســتگاه فضایــی بین المللی 
را بگیرند و در کوتاه مدت هر ســه شرکت آرزو دارند که 
بخش بزرگ تری در ایستگاه را به خود اختصاص دهند. 
بیگلو ظاهرا اتصال کوچک و قابل توسعه ای به ایستگاه 
فضایی داشــته اســت که مانند یک اتاق عمل می کند و 
ثابت می کند که تکنولوژی کار می کند. ناسا این آمادگی 
را پیــدا می کند کــه رقابتی در اوایل ســال آینــده برای 
ماژول تجاری بزرگ تری در قسمت الحاقی ترتیب دهد. 
بیگلو خبر از اضافه کردن یک دســتگاه B330  می دهد. 
نانورکس بــه تبدیل یکی از ســنتورهایش فکر می کند. 
نانورکس ناسا را تحت فشــار قرار می دهد تا یک قطب 
اضافه کند که هر ســه ماژول تجــاری در آن جا بگیرند 
و شــرکت های گوناگــون را قــادر کند کــه قابلیت های 
متعــددی مثل هتل هــای فضایــی بــرای ثروتمندان،  
کارخانه های مستقل فیبر نوری و لابراتوارهایی به منظور 
تحقیقات دارویی، به مشــتریان گوناگــون ارائه دهند. از 
این به بعد، آنها می توانند در ایســتگاه های متعددی در 
مدارهای گوناگون گسترش پیدا کنند. سافردینی می گوید: 
«نمی توانید هم روی یک شــرکت و هم زمان یک قطعه 
ســخت افزار ریســک کنید»؛ ولی جمع این آمار و ارقام 
هیچ  کس را متقاعد نمی کند. پاول ک. مارتین، بازرس کل 
ناسا، امسال گزارشی از نگراني هاي عمده این شرکت ها 
تهیه کرده است. او می گوید: «ما فقط در این باره تحقیق 
می  کنیــم که آن تجارتی که به انــدازه کافی وجود دارد، 
زیر نظر کدام شرکت خصوصی قادر خواهد بود تجارت 
خودکفــا و ســودآوری را توســعه دهد که مســتقل از 
ســرمایه گذاری درخور توجه فدرال در شــش سال آینده 
باشد». کنگره نیز تا اینجا در مقایسه با برنامه کناره گیری 
ایستگاه فضایی، مردد و بعضی اوقات هم مخالف بوده 
است. رهبران سه شــرکت رقابت ناسا و چین را نیز یک 
عامل خطر می دانند. اگر ناسا به سوبسید دادن تحقیقات 
روی ایستگاه ادامه دهد، شرکت های تجاری دیگر، حتی 
اگر ارزان تر هم باشــند، ممکن نیســت قــادر به رقابت 
باشــند. آقای منبر می گوید: «ما چگونه اطمینان حاصل 
کنیم که در شــرایطی برابر قرار گرفته ایم؟». چین قصد 
دارد ایستگاه فضایی خود را در اوایل سال ۲۰۲۰ به اتمام 
برســاند و مقامات وعده داده اند که آن را در دســترس 
محققان سراســر جهان قــرار خواهند داد. روســیه نیز 
قصد دارد نیمی از ایســتگاه فضایی بین المللی را حفظ 
کند. کارشناسان سیاســت های فضایی، حتی کسانی که 
مشتاقانه امیدوارند ناســا یک رویکرد تجاری تر در پیش 
بگیرد، پیش بینی می کنند که فرستادن مردم به فضا برای 
شرکت های خصوصی، اقتصادی باشد. چارلز میلر، یکی 
از مقامات پیشین ناســا که اکنون رئیس شرکت نکسژن 
اسپیس اســت، می گوید: «انتظار دارد که در سال ۲۰۲۵ 
سه ایستگاه فضایی در مدار وجود داشته باشد: ایستگاه 
فضایی بین المللی، ایستگاه چینی و یک ایستگاه تجاری 
که تازه شــروع به کار کرده است». او می گوید: «ما هنوز 
مشــغول بحث و جدل دربــاره آینده ایســتگاه فضایی 

بین المللی هستیم».
NewYorkTimes, 22 Oct. 2018

این سیاره چند ایستگاه فضایی لازم دارد؟
دولت ترامپ درصدد است سرمایه داری آزاد را در مدار زمین برقرار کند، اما پایگاه های تجاری فضایی در وضعیتي نیستند که بتوانند جایگزین ناسا شوند

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 پوریا ناظمى متخصص مغز و اعصاب

کنت چانگ . ترجمه: نرگس اسدى
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